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اى خوارج را تا زمانى كه به حقوق ه داشت كه مخالفت مدارى را پاس مى چنان حقوق) ع(اميرمؤمنان على 
]  حتى[هاى آنان به خود و  مردمان تجاوز نكردند و دست جنايت از آستين بيرون نياوردند، تحمل كرد و دشنام

گشودند و ) ع(خوارج زبان به تكفير امام على  ١.بالاتر از آن را دليلى بر محدود كردن آنان و قطع حقوقشان نديد
مدارى با آنان برخورد كرد و اخلاق انسانى را در  ند، اما آن حضرت براساس حقوقوى را بسيار تهديد كرد

  اى از آنان را نرم نمود و از دايره كسانى كه البته اين برخورد امام با خوارج، عده. اش جلوه بخشيد والاترين مرتبه

  ٢.در مقابل حضرت ايستادند و شمشير كشيدند، بيرون برد

ها و اداى حق آنان كه از اداى حق گريزانند، در بسيارى از موارد تأثير مثبت دارد و  پاس داشتن حقوق انسان
  :چنين وارد شده است) ع(در سخنان امير بيان، على . نمايد آن گريزندگان از اداى حق را رام مى

هدبع فقََد قَّهى حقْضنْ لا يقَّ منْ قَضَى ح٣. م  

  .او را رام خود نموده است[در حقيقت ] جا نياورده، ش را بهكه حق كسى را گزارد كه حق آن

آورد، پايبند به  جا نمى كه حق او را به مدارى بدين مرتبه رسيده باشد كه حتى در برابر آن كسى كه در حقوق
  ٤.كشد گزارد، در واقع او را به بند خويش مى طور كه بايد، مى ماند و حق وى را آن حقوق مى

مدار تأسيس  كرد جامعه و حكومتى حقوق مدارى بود و تلاش مى خود نمونه اعلاى حقوق) ع( اميرمؤمنان على
عنوان  را به - از اصحاب نيك، وفادار و از عالمان برجسته -روايت شده است كه آن حضرت ابوالأسود دئَلى. كند

. در پستى ديگر گماشتقاضى منصوب نمود و پس از مدتى بسيار كوتاه او را از منصب قضاوت عزل نمود و 

! ام ام و نه دست به جنايتى آلوده اى؟ من نه خيانتى كرده گفت كه به چه دليل مرا عزل نموده) ع(ابوالأسود به امام 

  «: به او فرمود) ع(امام 

  ٥:إنِّى رأيت كلامك يعلُو كلام خَصمك

كننده بلندتر  صدايت را از صداى مراجعه]  فتن در دادگاههنگام سخن گ به[دريافتم ]  به اين دليل تو را عزل نمودم كه[
  »!كنى مى

قاضى صداى  شگفتا كه پاسدارى از حقوق انسانى در سيره علوَى تا بدين اندازه محترم و معتبر است كه اگر
گونه  ناي! گردد گونه كه بايد، پاس ندارد، عزل مى خود را از صداى طرفين دعوا بلندتر كند و حقوق انسانى را آن

زند كه در سايه آن، همگان در  مدارى را رقم مى ها، چيزى به نام حقوق رفتارها و رعايت حقوق در همه عرصه
  .نعمت، امنيت، عدالت و سلامت زندگى كنند
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  )حقوق و حدود(حقوق متقابل ) د

معناست، و  ه، بىطرف در اين معنا حقوق يك. ها كاملًا دو سويه و متقابل است حقوق در معناى مطالبات و طلب
طرفه وجود داشته باشد، جز براى  اگر قرار باشد حق يك. حق و تكليف، و حقوق و حدود ملازم يكديگرند

حد و لايزال و عدالت محض و فراگير خداوند است كه با  هم به سبب قدرت بى خداى متعال معنا ندارد، آن
دهى، آن را نيز دو طرفه قرارداده  امت و افزونوجود اين، خداى رحمان از سرِ رحمت و بخشندگى و از باب كر

  :باره كاملًا روشن است دراين) ع(بيان اميرمؤمنان على . است

  

  

  

لاي و ،َرىِ لهجأنْ ي دكانَ لأَح لَو و ،رىَ لَهإلّا ج هلَيرِى عجلا ي و ،هلَيرَى عإلّا ج دَرىِ لأحجلا ي ،هلَيرِى عج
َلكَانَ ذلرُوفص هلَيع رَتا جفى كلِّ م هل دعل و ،هادبلىَ عع هترقُدل ،هونَ خَلْقد َانهحبس لَّهصاً لك خَال ،هقَضاَئ 

ثَّواب تَفضَُّلًا منهْ، و توَسعاً بما و لَكنَّه سبحانَه جعلَ حقَّه علَى العْباد أنْ يطيعوه، و جعلَ جزَاءهم علَيه مضاَعفةََ ال
ُلهأَه زيِدنَ الْمم و١. ه  

شود مگر  گردد، و بر عهده كسى تكليفى بار نمى شود مگر اينكه بر عهده او تكليفى بار مى براى كسى حقى فراهم نمى
م شود و تكليفى بر او بار نگردد، گردد؛ و اگر اين امكان بود كه حق براى كسى فراه اينكه براى او حقى فراهم مى

خاطر قدرت او بر بندگانش، و  سويه فقط ويژه خداى سبحان بود، نه كسى ديگر از آفريدگانش؛ به گمان اين حق يك بى
هاى گوناگونش محقق است؛ ليكن خداى سبحان حق خود را بر بندگان چنين قرار  به سبب عدالت او كه در همه فرمان

دهى بر  رمان برند، و پاداش آنان را بر خود دو چندان يا بيشتر نهاده است؛ كه او سزاوار چنين پاداشداده است كه او را ف
  .دهى است بخشى است، و او شايسته چنين گستردگى در افزون اساس افزون

حقى نيست، مگر   طرفه وجود ندارد و كسى را بر ديگران بنابراين، درباره مخلوقات به هيچ وجه حقوق يك
در اين ميان . ه ديگران را نيز بر او حقى است يعنى هر كجا دو طرف وجود دارد، حق دو طرفه استاينك
  :ترين و كارسازترين حقوق دوطرفه، حق زمامداران و مردم است ترين، اساسى مهم

َض، فجعلىَ بضِ النَّاسِ ععبا لَقُوقاً افْتَرَضهح هقُوقنْ حم َانهحبلَ سعج ثُم وجبي ا، وهوهجا تَتَكافَأُ فى وَلهع
  ٢. بعضهُا بعضاً، و لا يستوَجب بعضهُا إلّا ببعض

ها را برابرِ هم نهاد، و واجب  هاى خود را براى بعض مردم واجب داشت، و آن حق پس خداى سبحان برخى از حق
  .نبَود، مگر حقى كه برابر آن است، گزارده شودشدنِ حقى را مقابل اداى حقى گذاشت؛ حقى بر كسى واجب 
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ها ايراد فرمود و  در اين راه سخن) ع(امام . سرشار از آموزش حقوق متقابل حكومت و مردم است) ع(حكومت على 
كه حقوق خود را مطالبه  اى گونه تلاش بسيار نمود تا مردم با حقوق خويش و حقوق حكومت به درستى آشنا شوند، به

  .جا آورند و حقوق حكومت را برپا دارند حقوق حكومت را ادا نمايند، همچنين كارگزاران، حقوق مردم را بهكنند و 

ى عى لثلُْ الَّذقِّ منَ الْحلىَ مع لكَم و ،رِكمةِ أَمقّاً بولاِيح كمَليى عل َانهحبس لَ اللَّهعج قُّ فَقَدفَالْح ،كملَي
  ١. ياء فى التَّواصف، و أضيْقهُا فى التَّناَصفأَوسع الاشْ

ام نهاده؛ و براى شما نيز حقى است بر من، همانند حقِ  همانا خدا بر شما براى من حقى قرار داده، چون سرپرستى شما را به عهده
اهند از يكديگر انصاف تر چيزهاست كه وصف آن گويند و مجال آن تنگ، اگر خو پس حق، فراخ. من كه بر گردن شماست

  .جويند

ا النَّاسهقٌ! أيلَى حع لَكم قّاً، وح كملَيى ع٢. إِنَّ ل  

  .مرا بر شما حقى، و شما را بر من حقى است! مردم

اگر حكومت حق نظارت بر امور را دارد، مردم نيز حق نظارت بر حكومت را دارند؛ اگر حكومت حق 
يز دارند؛ اگر حكومت حق پرسش و مؤاخذه دارد،مردم نيز دارند و ساير حقوق نيز نصيحت و انتقاد دارد، مردم ن

  .گونه است همين

   اقسام حقوق

حقوق خدا، حقوق خود، حقوق مردمان، حقوق : به اقسام حقوق پرداخته شده است) ع(هاى على  در آموزه
حقوق طبيعت، حقوق حيوانات و جز هاى دينى، حقوق كار و مسئوليت،  زمامداران، حقوق مخالفان، حقوق اقليت

  :شود هايى از اين حقوق اشاره مى اينها، كه به گوشه

  حقوق خدا. 1

  .هر چه نعمت خداست، خدا را در آن حقى است كه بايد ادا شود) ع(از نگاه على 

  ٣. رَ بزوَالِ نعمتهإِنَّ اللهِ فى كُلِّ نعمةٍ حقّاً، فمَنْ أداه زاده منهْا، و منْ قصَرَ فيه خَاطَ

كه در آن  خدا را در هر نعمتى حقى است، هر كه آن حق را از عهده برون كند، نعمت را بر او افزون كند؛ و آن
  .كوتاهى روادارد، خود را در خطرِ از دست دادن نعمت اندازد

  :بردارى است ترين حق خداوند بر بندگان، حق اطاعت و فرمان ترين و مبنايى اساسى

وهيعطأنْ ي ادبْلىَ العع قَّهلَ حعج َانهحبس نَّهَلك ٤. و  

  .برند ليكن خداى سبحان حق خود را بر بندگان چنين قرار داده است كه او را فرمان
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  .اى اطاعت كند، در آنچه نافرمانى خداوند است بنابراين آدمى را نشايد كه جز حق را فرمان برَد و از آفريده

  ١.  طَاعةَ لمخلُْوقٍ فىَ معصيةِ الْخالقِلا

  .اى را كه در جهت نافرمانى از آفريدگار است نبايد برد فرمان هيچ آفريده

ها برشمرده كه با اداى آن، حقى  پرواپيشگى، پروادارى و مرزبانى را حق خدا بر انسان) ع(اميرمؤمنان على 
  :شود ها فراهم مى متقابل براى انسان

بااللهِع اد !ُقَّكملىَ االلهِ حةُ عوجبالمو ،كمَليقُّ االلهِ عى االلهِ، فإَنَّها حبتقَْو يكم٢. أوُص  

كنم به پرواداشتن از خدا، كه پروادارى حق خداست بر شما، و موجب حق شما بر  شما را سفارش مى! بندگان خدا
  .شود خدا مى

   حقوق خويشتن. 2

استعدادهاى . ر خودش اين است كه شكر وجود خود گزارد و خود را هدر ندهداز مهمترين حقوق آدمى ب
هاى وجود خويش و  آگاهى آدمى از ارزش. خود را به درستى شكوفا كند و پيوسته رو به كمال سير نمايد

ى بردار اى اساسى براى تلاش در تربيت، تقويت، فعليت بخشيدن به آنها و بهره استعدادهاى درونى خود، زمينه
  .درست از وجود و توان خود در جهت كمال مطلوب است

هرقَد رِفعلاً ألّا يهج رْءْكفَىَ بالم و ،هرقَد رَفنْ عم مالْ٣. الع  

  .دانا كسى است كه قدرِ خود را بشناسد و در نادانى انسان همين بس كه قدرِ خويش را نشناسد

را بشناسد، در راه شكوفايى خود گام بردارد، در حوزه كار  حرمت انسان به اين است كه مرتبت خويش
  .خويش مرزبانى نمايد و پاى از حق فراتر ننهد؛ اين از حقوق اساسى آدمى بر گردن خويش است

ْب أخَذتبثقَُ سأو و ،َقىَ لهكانَ أَب رِهلىَ قَدرَ عنِ اقتَْصم و ،هبْذهقَّ ضَاقَ مى الْحدَنْ تعم  نكَ ويب ببس به
نَ اللَّهي٤. ب  

باقى ماند؛ و استوارترين رشته  هر كه پاى از حق برون نهد، راه بر او تنگ شود، و هر كه اندازه خود بداند، حرمتش
  .اى است كه ميان تو وخداست براى تو، رشته

آدمى بر خويشتن است  داشتن خويش از پستى، از جمله حقوق اساسى حفظ كرامت انسانى خود و دور نگه
  :كه هيچ جايگزينى ندارد

نية، و إنْ ساقتَكْ إلَى الرَّغَائب، فإَنَّك لنَْ تعَتاَض بما تَبذلُُ منْ نَفسْك عوض نْ كلِّ دك عْنَفس ٥.اًأكرِم
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ه را از خود بر سر اين كار خواهى، برساند؛ زيرا آنچ نفَْس خود را از هر پستى گرامى بدار، هر چند تو را به آنچه مى
  .نهى، هرگز به تو بر نگرداند مى

   حقوق مردمان. 3

  .تأمين منافعشان از جانب زمامداران: براى مردمان حقوق بسيارى مطرح شده است، از جمله

ا بم يهمدا فى أيرُّهقفَي ،ادبع العناَفمم لااللهُ بالنِّع مهختَْصاداً يبإنَّ اللهِ ع ُثم ،مْنها مها نَزَعوهَنعا، فَإذَا مذَلُوه
مِرهَا إلَى غيلَهو١. ح  

ها را در  پس آن نعمت. ها مخصوص كند، براى سودهاى بندگان همانا براى خدا بندگانى است كه آنان را به نعمت
ا را از ايشان بستاند و ديگران را بدان ه كه آن را ببخشند و چون از بخشش باز ايستند، نعمت نهد، چندان دست آنان مى

  .مخصوص گرداند

  :از ديگر حقوق مردمان بر حكومت اين است

يبْتَأد لوُا، وهَلا تجكَي كميملَتع و ،كملَيع كمئيرُ فَيفتَو و ،ةُ لكَميحلىَ فَالنَّصع قُّكما حوافأَملَمَا تعمكي ٢.كم  

بر منِ زمامدار اين است كه خيرخواهى را از شما دريغ ندارم، درآمدهايتان را فراوان سازم، و شما  از جمله حقوق شما
  .را تعليم دهم تا نادان نمانيد و آداب آموزم، تا بدانيد

عنوان حقوق مسلّم ايشان برشمرده  اند كه امام آنها را به مردم داراى حقوق سياسى، اقتصادى، آموزشى و تربيتى
اين . م حق دارند بدانند، بپرسند، نصيحت و خيرخواهى، انتقاد و مؤاخذه، استيضاح و اعتراض نمايندمرد. است

درستى و مهربانى و با كرامت و رحمت رفتار شود؛ حق دارند در همه امور  حق براى آنان است كه با ايشان به
  .نقش داشته باشند و مشاركت نمايند

لىَ عع قوُقِ اللَّهاجب حنْ ورؤٌُمام سَلي و مَنهيقِّ بْةِ الحلىَ إقَامنُ عاوالتَّعو ،مهدهلَغِ جبةُ بميحالنَّص هادإنْ  -ب و

ُيلتَهينِ فَضفى الد تمَتَقد و ،ُنزِْلتَهقِّ مفى الْح تظُمع-  ،قِّهنْ حم اللَّه لَهما حلىَ مانَ ععقِ أنْ يَرؤٌُبفولا ام إنْ  - و و

  ٣. بدونِ أنْ يعينَ علىَ ذلَك أو يعانَ عليَه - صغَّرتَْه النُّفوُس، واقْتحَمتْه العْيونُ

هاى خدا بر بندگان، يكديگر را به مقدارِ توان اندرز دادن، برپا داشتنِ حق ميان خود و يارى يكديگر  از جمله حق
نياز نيست كه او را در گزاردنِ  تر، بى ند قدرِ وى در حق بيشتر بود و فضيلت او در دين پيشكس هر چ هيچ. نمودن است

مقدار، خرُدتر از آن نيست كه  ها وى را بى كس هر چند مردم او را خوار شمارند، و ديده حق خدا يارى كنند؛ و هيچ
  .كسى را در انجام دادنِ حق يارى كند، يا ديگرى به يارى او برنخيزد

                                         
  .425همان، حكمت .  1
  .34همان، خطبه .  2
  .216همان، خطبه .  3
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   پيامدهاى پايبندى به حقوق ديگران) ه

ساز  اى موجب تحقق عدالت، پيدايش الفت و زمينه پايبندى به حقوق و رعايت حقوق متقابل، در هر حوزه
  .اخلاقيات و روابط درست انسانى است

الْحقُّ بينهَم، و قَامت مناَهج الدينِ،  فَإذَا أدَت الرَّعيةُ إلىَ الوْالى حقَّه، و أدى الوْالى إلَيها حقَّها عزَّ
الد قَاءفى ب عطُم انُ، وك الزَّمبذَل َلحننَُ، فَصا السهلىَ أذْلالع رَتج لِ، ودْالع مالعم لَتَتداعو تسئي لَةِ، وو

اءدالأَع عطَام١.م  

هاى دين پديدار،  جا آرد، حقْ ميان آنان ارزشمند، راه د و زمامدار حق مردم را بهپس چون مردم حق زمامدار را بگزارن
گردد، و به  رسد و روزگار اصلاح مى سامان مى پس كارِ زمانه به. شود كه بايد اجرا مى هاى عدالت برجا و سنت چنان نشانه

  .گردند نااميد مى[چنين مجتمعى از نابودى و سقوط ]  رود و دشمنان پايدارى و برقرارماندن دولت اميد مى

  :در بيان پيامدها و نتايج پايبندى به حقوق و رعايت حقوق متقابل، بيانگر نكاتى اساسى است) ع(سخن امام 

. عزت حق، يعنى ارجمندى و استوارى حق در جامعه در گرو رعايت حقوق متقابل زمامدار و مردم است. 1

  .شود درستى مديريت مى جامعه به گردد و در تابعى از حق مى گونه است كه روابط سياسى و اجتماعى اين

براى فراهم ) ع(مشخص است كه در نگاه على . شود گر مى دارى جلوه با رعايت حقوق متقابل، دين و دين. 2
دارى در  طور عينى تحقق يابد؛ يعنى دين و دين دارى، بايد حقوق متقابل به كردن زمينه رشد دين و تعالى دين

  .يابد مدارى معنا مى حقوقبستر 

شعار عدالت بدون شناخت . عدالت در وجوه مختلفش تابعى از رعايت حقوق متقابل و پايبندى به آن است. 3
اى كه حقوق، مبناى رفتارها و مناسبات قرار  در جامعه. حقوق متقابل و تحقق آن حقوق، راه به جايى نخواهد برد

  .پذيرد گيرد، عدالت به راحتى تحقق مى

بار  بخش اخلاقى در وجوه مختلف زندگى در شرايطى به هاى پسنديده و سعادت هاى نبوى، راه و رسم سنت. 4
  .نشيند كه حقوق متقابل جلوه يابد مى

زند،  شود كه شوق زندگى و تكاپوى متعالى در آن موج مى با فراهم شدن اين چهار امر، زمانه چنان مى. 5
بينند، پس رضايت عمومى فراهم  ردند، هر روز خود را بهتر از قبل مىگ مردمان از زيستن خود خشنود مى

ماند، زيرا عوامل پايداركننده به سبب رعايت و پايبندى به حقوق متقابل در آن  چنين مجتمعى برقرار مى. شود مى
جايى  فراهم است؛ آنچه از جانب دشمنان در جهت تضعيف و تخريب چنين مجتمعى صورت پذيرد، راه به

  .مدارى محكم است هاى اساسى آن با حقوق برد؛ چرا كه بنيان ىنم

                                         
  .همان.  1
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   پيامدهاى زايل كردن حقوق ديگران) و

كننده دارد و اين امر،  اى آثارى مخرب و تباه زايل كردن حقوق و عدم رعايت حقوق متقابل، در هر عرصه
  .ساز انواع انحطاطهاى اخلاقى، اجتماعى و سياسى است زمينه

تإذَا غَلَب رِ ووالْج مالعم رَتَظه ةُ، ومك الكْلنَاله اخْتلَفََت ،هتيى برَعالْالو فحأج ا، أَوهيالةُ ويكثرَُ الرَّع و ،
النُّفوُسِ  الْإِدغَالُ فى الدينِ، و تُركَِت محاج السنَنِ، فعَملَ بالْهوى، و عطِّلَت الأَحكام و كثرَُت عللَُ

فَهنَالك تَذلُّ الأبَرار، و تعَزُّ الأَشْرَار، و تعَظمُ تبَعات اللَّه ! فلاَيستَوحش لعظيمِ حقّ عطِّلَ، و لا لعظيمِ باطل فعُلَ
ادبْالع نْدع انَهحب١.س  

هاى ستم آشكار و  كلمه پديدار گردد؛ نشانه  م كند، اختلافو اگر مردم بر زمامدار چيره شوند و يا زمامدار بر مردم ست
هاى  هاى روشنِ سنت را رها نموده و از روى هوا كار كنند، احكام فروگذار شود، بيمارى تباهى در دين بسيار شود؛ راه

نگاه نيكان، آ. بيمى نكنند كه حقى بزرگ فرو نهاده و يا باطلى سترگ انجام شود. روحى و روانى رو به فزونى گذارد
  .خوار و بدكاران ارجمند شوند و تاوانِ فراوان بر گردن بندگان از جانب پروردگار باشد

  :است امام به نكاتى مهم در روشن شدن پيامدها و نتايج زير پا گذاشتن حقوق متقابل پرداخته

هاى اين  ين جوانهشود، اختلاف كلمه و نزاع و درگيرى، نخست در مجتمعى كه به حقوق يكديگر تجاوز مى. 1
آيد، در درجه اول بايد به جستجوى عدم رعايت حقوق  طوركلى، هرجا كه اختلافى پيش مى به. درخت است

  .متقابل برخاست

حقوق متقابل نيست،  اى كه پايبندى به در جامعه. ظهور ستم و بيداد، محصول تجاوز به حقوق يكديگر است. 2
  .است ها امرى طبيعى حرمتى ها و بى شكنى ها، قانون عدالتى وجود اقسام بى

بيند، تبهكارى در دين فراوان  هاى جدى مى دارى آسيب شود، دين و دين آنجا كه حقوق زيرپا گذاشته مى. 3
  .دهد شود و هر گروه اجتماعى، دين را وسيله و ابزار مقاصد ناسالم و تباه خويش قرار مى مى

هاى درست اخلاقى ترك  اى نيكوى نبوى و راه و رسمه در نتيجه پشت كردن به حقوق متقابل، سنت. 4
  .برد اخلاقى، مردم و حكومت را در كام خود فرو مى شود و بى مى

انديشد و تنها اميال خود را  شود و هر كس جز به منافع خود نمى با فراهم شدن اين چهار امر، هواپرستى فراگير مى. 5
يابد، مردم به انواع  گريزى رسميت مى شود، دين پا زده مى انين الهى پشتبه اين ترتيب، به ضوابط، احكام و قو. جويد مى

هاى  رود، بحران ورزى فرو مى شوند، جامعه در افسردگى، پرخاشگرى و خشونت هاى روحى و روانى دچار مى بيمارى
دد؛ زيرا مردم و گر گيرد و كسى نگران اين امور نمى فكرى، اخلاقى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى جامعه را در برمى

مقدار و منزوى و  رساند كه نيكان و صالحان، خوار و بى اين امور كار را بدانجا مى. حكومت سر در گريبان خود دارند
اى بايد در انتظار كيفرهاى سخت  چنين جامعه. گردند دار مى كاره و ميدان شوند و بدان و نابكاران، ارجمند،همه بركنار مى

  .ى حاكم بر عالم با كسى يا گروهى و يا حكومتى خويشاوندى ندارد و بر همگان يكسان استها الهى باشد كه سنت
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   پرسش و پژوهش

  .البلاغه را بيابيد هايى از كاربرد واژه حق در نهج نمونه. 1

  .تبيين كنيد) ع(مدارى به چه معنا است؟ آن را بر اساس رفتارشناسى على  حقوق. 2

  .البلاغه برشماريد ى را در نهجمواردى از حقوق فردى و شخص. 3

  .البلاغه گزارش كنيد مواردى از حقوق اجتماعى و سياسى را در نهج. 4

  .حرمتى به حقوق ديگران را بيابيد پيامدهاى فردى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى پايبندى و بى. 5

  منابع براى مطالعه بيشتر

  .، صدراالبلاغه، تهران مرتضى مطهرى، سيرى در نهج. 1

  .البلاغه، تهران، دريا ساختارشناسى عدالت در نهج: مصطفى دلشاد تهرانى، تراز حيات. 2

  .البلاغه، تهران، نشر همراه مصطفى دلشاد تهرانى، آزادى و حقوق انسانى در نهج. 3
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   انديشه سياسى: فصل چهارم

   اهداف

  :هدف از ارائه مطالب فصل انديشه سياسى اين است كه خواننده

  .با مفهوم سياست آشنا شود. 1

  .را دريابد) ع(جايگاه و اهميت سياست نزد على . 2

  .اهداف و غايت سياست را بشناسد. 3

   شناسى سياست مفهوم) الف

   شناسى واژه

: كه گويند چنان ١وخو و طبع است، معناى رياست، و خُلق گرفته شده است كه به» سوس«از ماده » سياست«واژه 

يعنى سياست  ٣» ء بما يصلحه القيام علَى الشَّي: السياسة«و . يعنى به آن كار قيام كرد ٢» قَام به: سياسةً ساس الأمرَ«

معناى حكم  به» سياست«همچنين . قيام كردن و اقدام نمودن بر چيزى براى به سامان آوردن و اصلاح كردن آن است
  كه جمع آن» سائس« ٤.، تربيت، تأديب، و محافظت آمده استراندن، رياست، مصلحت، تدبير، دورانديشى

 ٥.است به شخص تأديب كننده و تربيت كننده، و حاكم و تدبير كننده و مدبر گويند» سواس«و » ساسه«

  :اند شناسان در تعريف سياست چنين آورده لغت

  ٦.العاجلِ و الآجلِ السياسةُ استصلاح الخَلقِ بإرشَادهم إلىَ الطَّريقِ المنجى فى

  .سياست عبارت است از همت گماشتن به اصلاح مردمان با ارشاد و هدايت آنان به سوى راه نجات در دنيا و آخرت

الإمام «و  ٨،»أنتمُ ساسةُ العباد«: مانند ٧آنچه درباره پيامبر اكرم و امامان آمده است، با همين معنا مناسب است،
سپس خداوند امر دين و امت را به  ١٠: ثُم فَوض إلَى النَّبىِ أمرَ الدينِ و الأمةِ ليسوس عباده«و  ٩»عارف بالسياسةِ

  .»پيامبر سپرد تا بندگان او را رهبرى كند

                                         
  .429 -430، ص 6منظور، لسان العرب، ج  ؛ ابن119، ص 3فارس، معجم مقاييس اللغه، ج  ابن.  1
  .429همان، ص .  2
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   مفهوم سياست در علم سياست) ب

اند، و درباره  سياست پرداختهانديشمندان سياسى از چند قرن پيش از ميلاد مسيح به بحث درباره سياست و علم 
از ) پيش از ميلاد 322يا  321درگذشته به سال (اند كه كتاب سياست ارسطو  حدود و مرزهاى آن كتاب نوشته

ولى مفهوم، تعريف و حدود و مرزهاى سياست پيوسته محل  ١ترين آثار كهن در اين عرصه است، جمله برجسته
  .تبحث و معركه آرا و نظريات مختلف بوده اس

برخى از اين تعاريف عبارت . كار رفته است واژه سياست، در اصطلاح علم سياست، به معنى گوناگونى به
علم حكومت به  ٣قدرت و فن كسب، توزيع و حفظ آن؛ ٢اجتماعى؛ فن كشوردارى و كسب قدرت: است از

  ٥.و فن و عمل حكومت بر جوامع انسانى ٤كشورها؛

ولى درباره تعريف و مفهوم  ٦سياست، دولت، حكومت و قدرت است، ترين موضوعات علم ترين و كلى مهم
البته تلاش فيلسوفان از عصر افلاطون و ارسطو تا امروز براى . علمى و دقيق سياست، ديدگاه مشتركى وجود ندارد

يرد گ نظر از عوامل متعددى سرچشمه مى اين اختلاف ٧.كشف و ارائه تعريفى دقيق از سياست، استمرار داشته است
نوع تلقى و  ٨.ترين آن، اختلاف در نوع نگرش فلاسفه و دانشمندان علم سياست به مجموعه هستى است كه مهم

بينش فيلسوف يا عالم سياست به آدم و عالم و نگاه وى به مجموعه نظام هستى و مبدأ و غايت آن، قطعاً در 
گونه كه  ف سياست را، گاه بر مبناى، آنافزون بر اين، تعري. نگرش وى به سياست و تعريف آن، دخالت دارد

 ٩ اند، و همين اختلاف در مبنا، منشأ اختلاف در تعريف گونه كه بايد باشد، ارائه كرده هست، و گاه بر مبناى، آن

  ١٠.گشته است

  )ع(جايگاه و اهميت سياست نزد امام على ) ج

سياست، تدبيرامورو فراهم كردن . تبه مفهوم هدايت و رهبرى اس) ع(سياست در انديشه اميرالمؤمنين على 
جهانى و نجات و سعادت  هاى لازم براى اصلاح مردم با هدايت ايشان در جهت بسامانى و خوشبختى اين زمينه

، سياست درست و نيكو را مايه راستى و درستى و برپايى مردم )ع(كه اميرمؤمنان على  جهانى است؛ چنان آن
  :دانسته وفرموده است
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نُ السسةحيالرَّع امَةِ قواس١.ي  

  .نيكويى سياست، برپا دارنده مردم است

مدارى، خودرأيى، تحكم و تجبر نيست، بلكه تدبير  وجه به مفهوم قدرت سياست به هيچ) ع(در انديشه على 
) ع(رو، امام على  ازاين. صحيح امور در جهت خدمت به مردم، تحقق عدالت و فراهم كردن زمينه تربيت است

داند، لذا در  مدار و خودكامه را، سياستمدار و شايسته قرار گرفتن در جايگاه سياست مردمان نمى مامداران قدرتز
  :كند اى به معاويه، اين مفهوم را چنين بيان مى نامه

و شرََف باسقٍ، و نعَوذُ بااللهِ من لزُُومِ و متىَ كنْتمُ يا معاوِيةُ ساسةَ الرَّعيةِ و ولاةَ أَمرِ الأمُةِ؟ بغَيرِ قَدمٍ سابقٍ 
  ٢.سوابقِ الشَّقَاء؛ و أحُذرك أنَْ تكَون متَمادياً فى غرَّةِ الأُمنيةِ، مخْتلَف العلانيةِ و السريِرةِ

دين داريد، و نه شرفى مهين  اى در ايد؟ نه پيشينه از كى شما سياستمدارانِ مردم و سرپرستان كار اين امت بوده! معاويه
ترسانم از اينكه پيوسته در فريب آرزوها گرفتار باشى  تو را مى. از زمان پيشين؛ و پناه به خدا از گرفتارى به شقاوت ديرين

  !و در آشكار و نهان، دوگانه باشى

ت، بلكه تدبير مدارى، رياكارى و زورگويى اس ، سياست انسانى به دور از فريبكارى، قدرت)ع(از منظر على 
امور با مبانى اخلاقى و رفتار انسانى است، و از آفات نفسانى و مديريتى به دور بوده و براساس خطوطى كلى 

در اين صورت است كه سياست، علم تدبير و . سازد پذير مى پذيرد كه آن را در مفهوم صحيحش تحقق سامان مى
  ):ع(به بيان امام على . ر جهت مطلوب خواهد بوداداره حكومت و دولت و بسامان آوردن امور مردمان د

٣.الملك سياسةٌ
  

  .است]  ورزى[سياست ]  كردن[حكومت 

  ٤.الإمامةَ نظاَما للأمُةِ... فرََض االلهُ 

  .خداوند امامت و پيشوايى را واجب كرد براى نظام واره كردن امت

  ٥.حسنُ التَّدبيرِ من حسنِ السياسةِ

  .دبير از نيكويى سياست استنيكويى ت

  ٦.فَضيلةَُ الرِياسةِ حسنُ السياسةِ

  .ارزش رياست به نيكويى سياست است

  ٧.آفةَُ الزُّعماء ضعَف السياسةِ
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